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  مقدمه

برخـي از ايـن ايـزدان     .اساطير ايران باستان ايـزدان فراوانـي وجـود دارنـد       در
 بدين معنا كه پيش از ظهور زردشت نيز         .ين كهن آريايي هستند   آشكارا متعلق به د   

توان به يقين اظهـار       اصل برخي ديگر نمي    بارةدر در مقابل، . اند  خدايي داشته  ةجنب
همچون ايزد تيشتَر كـه     ،  هاي طبيعي هستند   گروهي از ايزدان، نماد پديده    . نظر كرد 

انـد ماننـد ايـزد       ت يافتـه  برخي مفاهيم انتزاعي هستند كه شخصي     . نماد باران است  
هاي ديني مربوطند همچون ايـزد   بعضي ديگر به آيين   . بهرام كه نماد پيروزي است    

زردشت در دين خود اين ايزدان را ناديده گرفـت و از آنـان سـخني نرانـد                  . آتش
 عـالم بـه     ةدارنـد  كه او جز اهورامزدا هيچ خدايي را به عنـوان خـالق و نگـاه               چرا

ها و اعتقادات كهن ايرانيان بار ديگر        از زردشت انديشه  پس  . شناخت رسميت نمي 
 مطـرود   ترتيب ايزدان ديـرين ايرانـي كـه ظـاهراً          بدين. به آيين زردشتي راه يافتند    

يكـي  . زردشت بودند از نو به دين راه يافتند و دوباره به اريكه قدرت تكيه زدنـد               
 رظ ـناز  . دنـام دار   1 اَشـي  ،از ايزداني كـه بـه صـورت مادينـه تـصور شـده اسـت               

 به همـراه  -ar مونثي است مشتق از ريشه)1(اَشي اسم معناي اوستايي ،شناسي ريشه
ــي باســتان-tiپــسوند  ــارةدر. *-artai از صــورت ايران ــشه ب ــاي ري ــان -ar معن  مي

بخـشيدن  «  براي اين ريشه معنـاي     2بارتولومه. اوستاشناسان اتفاق نظر وجود ندارد    
واژه اشـي را از   3 بيلـي .(Bartholomae 1976:241) را پيشنهاد كرده است» و عطا كردن

 ـ« به معناي    -arرا از ريشه     آن تق و مش *triن  صورت ايراني باستا   » دسـت آوردن   هب
» بـه حركـت در آوردن  «  به معناي-ar به ريشه 4كلنز (Baily 1971:4).داند خوذ ميأم

 ـ « معناي 5 و بالاخره اينسلر   (Kellens1999:457) انديشيده است  را بـراي   » ودنسزاوار ب
 بـر خـلاف بـسياري از ايـزدان،          .(Insler1975:131)اين ريشه پيـشنهاد كـرده اسـت       
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البته بايد توجه داشت كه اَشـي در  .  از اشي سخن رانده است)2(زردشت در گاهان 
گاهان بيشتر  به عنوان مفهومي انتزاعي به كار رفتـه اسـت و بـر مفـاهيمي چـون                    

يابد  اوستاي متاخر اَشي ديگربار شخصيت مي     در  . سهم، قسمت و مزد دلالت دارد     
 نسبتاً بزرگي بـه     )3(گردد و در يشت    بختي تبديل مي   و به ايزدبانوي فراواني و نيك     

 2اَشي غالباً با صفت ونگـوهي . گيرد مورد ستايش و نيايش قرار مي 1»ارديشت«نام 
 ايـن صـفت در متـون پارسـي ميانـه بـه واژه اَشـي               . »نيك«همراه است به معناي     

 بـه جـاي     5و اشـشونگ   4، ارشـشونگ  3هـاي اهرشـونگ    پيوندد و بـه صـورت      مي
شماري زردشتي بيست و پنجمين روز ماه موسـوم اسـت بـه اَشـي                در گاه .ماند مي

 نيز اَشي در رديـف      16 بند   16در يسن   . يعني كه پاسباني اين روز به عهده اوست       
  )182 :1377پورداوود (. ايزدان سي روز ماه ياد شده است

 6اما برخي چون دو مزيل. توان يافت  نمي)4(ي اشَي معادل همنامي در وداهابرا

. بهاگا به معني نصيب يا بهـره اسـت        . اند مقايسه كرده  8 او را با بهاگا    7و ويدن گرن  
بهاگا يعنـي   . )76:1376بويس(هاي دنيا است     ها و بركت   مراد بهره و نصيب از خوبي     

ودا، گاهي به معنـي دارايـي و       و در ريگ   دارد كسي كه نعمت و فراواني ارزاني مي      
شـايگان  (.  آمده است  10 و گاهي به معني بخشنده     9كننده بخت، گاهي به معني بخش    

 را دو ايـزد بـه       12ايزد ميتـره   11گرن بر اين باور است كه در وداها        ويدن. )76: 1383
 ،»كننده بخت است   سرنوشت كه تقسيم  «و بهاگا   » حامي آرياييان  «13نهاي اريام  نام

اند  كـه      احاطه كرده  16 و اَشي  15 را سرئوشه  14ه ميثر ،اند و در مهر يشت     احاطه كرده 
  )34: 1377ويدن  گرن (. با همراهان ميتره هندي مطابقت دارند
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دانشمند معروف پارسيان كه در اواخر قرن دوازدهم ميلادي به سر  1نريوسنگ
.  دانسته است  2 اَشي را معادل لكشمي    14 بند   1برده در تفسير سنسكريت يسن       مي

   زيبـايي،    لكشمي ايزدبانوي خوشبختي هندو، تجسم عـشق،       .)180 :1377پورداوود  (
ميـان نيلوفرهـا نـشان       را در هنـر هنـدو در       هـاي او   نگاره. باروري و ثروت است   

اي بـه رنـگ سـرخ فرخنـده و آراسـته بـه گوهرهـا و آرايـش                    دهند، با جامـه    مي
 :1386هينلـز  (بخـشد    ل يا بركات ديگري مـي     او غالباً به پرستندگانش پو    . شهبانويي

 در وداها ايزدبانوان فراواني و بركـت ديگـري نيـز وجـود دارنـد همچـون                  .)558
توان با اطمينـان كامـل يكـي از ايـن ايـزدان را               ، با اين وجود نمي    4 و راكا  3دهيشنا

 ايـزدي كـه     ةآنچه مسلم است اين است كـه انديـش        . عنوان همتاي اشَي برگزيد    به
بختي باشد در تفكر هند و ايراني وجـود          كنندة ثروت و نيك    دهنده و تقسيم   پاداش

  .اَشي موجوديتي بر آمده از اين انديشه است داشته است و
در راستاي شناخت بهتر اشَي، اين مقاله نخـست بـه بررسـي مفهـوم اَشـي در                  

سـپس نگرشـي بركـاربرد و نقـش اَشـي در            . پردازد هاي پيش زردشتي مي    انديشه
كوشد  سرانجام مي . هاي پارسي ميانه خواهد داشت      اوستاي متاخر و نوشته     ،گاهان

 سكايي و كوشاني كه تصوير اَشي بر آنها حك شـده             هاي پارتي،  تا با معرفي سكه   
  .كيد كندأاست برگسترش آيين او ت

  هاي پيش زردشتي  اشَي در انديشهـ1

 نخست به بررسي نحوة     هاي پيش زردشتي بايد    براي يافتن جايگاه اشَي در انديشه     
، 5بــه اعتقــاد پروفــسور بــويس. تفكــر و شــيوة فكــري هنــد و ايرانيــان بپــردازيم

گرايـي    يـا زنـده    6ترين شيوة فكري هند و ايرانيان، انيماتيسم       ترين و اساسي   بنيادي
اي حتـي    بدين معنا كه آنان به وجود نيرويي فرضي و با شعور در هر پديده             . است
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آنـان نـه تنهـا      . خواندند  مي 1را مينو   آن معتقد بودند و آن     گري در ناچيزترين جلوه  
هاي ديدني و ملموس بلكه براي آنچه ناديدني و غير ملموس بود نيـز               براي پديده 

آنـان  . همچون مينوي آشتي، مينوي پيمان و مينـوي رنـج         . مينويي را متصور بودند   
 مينـوي    لاوري،مانند مينـوي د   . پنداشتند كيفيات و عواطف را نيز صاحب مينو مي       

نـه اينكـه اينهـا را چـون مجـردات و يـا              . نشاط، مينـوي رشـك و هماننـد اينهـا         
هايي از ساختار رواني خود انـسان متـصور باشـند، بلكـه آنهـا را نيروهـاي                   بخش

توانست به آنها التماس كند تا همـراهش         پنداشتند كه آدمي مي    مستقل و فعالي مي   
  )81-80  :1377بويس (. شوند

ن پرسش  مطرح است كه در ميان اين مينوان  اَشي بـر چـه مفهـومي                  اكنون اي 
شناسـي واژه،    دلالت  داشت و مينوي كدام كيفيت بود؟ با در نظـر گـرفتن ريـشه               

 كافركيشي پـيش    ةبايد توجه داشت كه در دور     . اَشي را بايد مينوي پاداش دانست     
 ـ      .  اخلاقي است  ةاز زردشت اشي تهي از جنب      گونـه   ده آن در ايـن دوره اشـي نماين

تواند بـه دسـت آورد       اقبال مي  بخت و خوش   سعادت و رفاه است كه هر فرد نيك       
در .  اشي را بايد ايزدبانوي بخت و اقبـال نيـز دانـست            ، از اين رو   .)85:1376بويس(

. كند را كسب مي  » گنجور« به عنوان ايزدبانوي بخت لقب     همين دوران است كه او    
اوسـتا،   (است» دارايي بخشنده «كند    استفاده مي  لقبي كه زردشت براي او    ،  )83:همان(

ي هـا  اما در گـات   . كند  اين صفت آشكارا اصل كافري را ثابت مي        .)12 بند   43يسن  
 اخلاقي اسم عام اشي مفهوم پـاداش بـراي نيكـي و كيفـر بـراي بـدي را                )5(اوستا

اقبـال   ايزدبانو نيز تجسم پاداش و سزاي به حـق اسـت و نـه بخـت و                . رساند مي
شـود تـا بـا مفهـوم       ياد مي2به عنوان اشي نيك در ادبيات زردشتي از او   . ناكهوس

  )307 :1376بويس (. غيراخلاقي مشابه كافري تفاوت گذاشته شده باشد
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   اشَي در گاهانـ2

بـا بررسـي كـاربرد واژة اَشـي         . گاهان بـه كـار رفتـه اسـت         نام اَشي نوزده بار در    
 مفهـومي فراتـر از پـاداش را         ، ايـن واژه   توان به اين نتيجه رسـيد كـه         درگاهان مي 
در واقع اشَي درگاهان به معناي آن چيزي است كه بر مبناي عمـل              . كند  منعكس مي 

 ،بنابراين .(Bartholomae 1976:241)در داوري واپسينويژه  به  شود، فرد نصيب  او مي
  :بد  خوب يا،شود اَشي عبارتست از سهم، قسمت و آنچه بخش مي

تهم و سپند خواهم انديشيد اي مزدا زماني كه تو با آن دسـت آن               همانا تو را    «
و نيـز پرهيزگـار     ) بـدكار (رونـد گيري كه بـه د      مي )هايي را  سهم(= هايي را    اشَي

خواهي داد، از طريق گرماي از راستي نيرومند آتشت، هنگامي كه برتري انديـشه              
  )4 بند ،43يسن اوستا، (» .نيك به من برسد

  يا
دهم اي اهوراي دانا زماني كه تـو را در زايـش              سپند تشخيص مي   همانا تو را  «

  كنـي،   درحالي كه كارها و نيز سخنان را  مزدمند تعيين مي           ،بينم هستي نخستين مي  
 بنـابر فـضيلتت در گـردش        ، خوب را براي خـوب     )سهم(=اشَيبدي را براي بد،     

  )5 بند ،43يسن اوستا، (» .نهايي آفرينش
اهان هم نمايانگر  پاداشي است كـه بـه پرهيزگـاران تعلـق               اَشي در گ   ،بنابراين

در نتيجـه   . كـه نـصيب درونـدان خواهـد شـد         ) كيفـر (گيرد و هـم پـادافراهي      مي
 بخـش و  ،انـد  و دومزيـل دريافتـه   1كه هومباخ ترين معنا براي اين لغت چنان دقيق

مزيل برد و دو   را به كار مي   » سهم«به معني    Anteil هومباخ پيوسته لفظ  . سهم است 
اشي . )18 :1386كلنز  ( )سهم و بخش  ( partآن را در معني معادل ودايي بهاگا يعني         

او   خويش بـر   ةتواند با اراد   در حقيقت به كردار انسان بستگي دارد و هر فردي مي          
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1. Humbach 

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


 71/  بررسي جايگاه ايزدبانو اشَي در باورهاي ايران باستان                     89بهار ـ  18 ـ ش 6س  

  )9 بند ،50يسن اوستا، (. فرمان براند
نـدرج  اينكه گرچه در بسياري موارد در واژة اَشي معنايي انتزاعـي م             ديگر ةنكت
. )17 :همان(يابد    ذات موجود ارتقاء مي    ة اما گاهي اين مفهوم انتزاعي به مرتب        است،

  :خوانيم شود،  آنجا كه مي  به روشني ديده مي4 بند ،31در يسن  اين امر
هنگامي كه راستي خواندني، مزدا و نيز  اهوراهاي ديگر باشند همراه با اَشي،              «

بخواهم براي خويش شهرياري نيرومند را تا بـا          و انديشه نيك باشد كه       )6(آرمئيتي
  ».بالش آن دروغ را چيره شويم

كار رفتـه    ه واژة  اشَي هم به صورت اسم مجرد ب         12 بند   ،43همچنين در يسن    
  :هم به صورت نام ايزدي كه نمايندة پاداش و سزاست است و

كه  دهي ن فرمان ميگاه تو به م رسي، آن با بينش به راستي مي: گويي و زماني كه به من مي
بگذار برخيزم پيش از آنكه سهم خوب فرمانبرداري به من برسد همراه با . نبايد نافرمان شوم

 .بنابر ميزان در تعيين سود تقسيم خواهد كرد) ها سهم(=ها را  بخشنده كه اشَي اشَي دارايي
  )181: 1377پورداود (

   اشَي در اوستاي متأخرـ3

 بسياري از عقايد قديم ايراني و هنـد و   ان زمان او،پس از زردشت، و شايد در هم   
هاي دينـي خـدايان قـديم مـنعكس بـود، همـراه بـا                ها و آيين   ايراني كه در نيايش   

هاي ديني پيش از زردشـت بـا عقايـد           هاي اين خدايان يا آيين     ها و افسانه   اسطوره
 .)39: 1376تفـضلي (پيامبر درآميخـت و از آن متـون اوسـتايي متـأخر حاصـل شـد             

هاي كهن هر چند  از       ها بخشي از اوستاي  متأخر را تشكيل مي دهند، يشت           يشت
نماياننـد كـه بـه      ولي عقايد و باورهايي را مـي     ،تر از گاهان هستند   رزبان متأخ نظر  

ترين   كه يكي از كهن    - ارديشت -يشت هفدهم . تر از گاهان تعلق دارد     دوران كهن 
 دربـارة تـاريخ تـأليف ايـن يـشت           . در ستايش اشَي سروده شده است      ،يشتهاست
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پس از بررسـي و تحليـل مطالـب     1كريستن سن.توان به قطعيت اظهارنظركرد نمي
هاي  بزرگ به اين نتيجه رسيده است كـه ارديـشت در دورة هخامنـشيان و                  يشت

  )84:1382كريستن سن(. م تدوين شده است.احتمالاً  قرن چهارم پ
 بخـت و      بركـت،   يزدبانوي فراواني، يابد و به ا    در اين يشت اَشي شخصيت مي     

انـدام، سـودبخش، داراي قـدرت        او ايزدبانويي زيبـا، خـوش     . دشو اقبال تبديل مي  
اَشـي در ايـن     . اي پر سر و صدا سـوار اسـت         درمان و خردمند است و بر گردونه      

  :اي دارد يشت دورنمايي اسطوره
 بهِ )7( سروش،آرمئيتي، برادر نتا سپ، ترين ايزدان، بهترين ايزدان، مادر پدرت اهورامزدا، بزرگ

 هزار گوش، خواهرت  ده هزار چشمِ فراخ چراگاهِ)9( بلند نيرومند و مهر)8( نيز رشن اهلاي،
  )16بند (.  مزديسني)10(دينِ

. بخـشد   نعمت، جلال و شكوه مي       همراهان و پرستندگانش ثروت،    ،او به ياران  
ــايي تو14-3ايــن جــلال و شــكوه در بنــدهاي  ــه زيب در . صــيف شــده اســت ب

 ـبينيم كه از براي اين ايزد     فهرستي از نام پهلوانان را مي      52-23بندهاي انو قربـاني  ب
هـاي ديگـر     ايـن فهرسـت در يـشت      . طلبنـد  مـي ) موهبتي(=كنند و از او آيفتي     مي

هوشـنگ   .خـورد  بـه چـشم مـي   .. .همچون آبان يـشت، تيريـشت، زامياديـشت و   
ن وخـسرو از جملـه پهلوانـان اسـاطيري          هومِ پهلـوا   فريدون، جمشيد، پيشدادي،

اشي سـتايش   .جويند كنند و از او ياري مي هستند كه براي ايزدبانو اشي قرباني مي
  .شتابد پذيرد و به ياري آنان مي اين پهلوانان را مي

 زنان ناپاك،    آيد، از اين رو مردان عقيم،      اشي ايزدبانوي باروري نيز به شمار مي      
شوي ناكرده درآيين او جايي ندارند و نبايد در  مراسم وي            پسران نابرنا و دختران     

.  سفيد بختنـد ،كه اَشي يارشان باشد او بر زنان نفوذ  دارد و زناني. شركت جويند
  )30: 1386آموزگار (

_____________________________________________________________ 
1. Christensen 
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 او خـود    ،كردند ارديشت آمده است هنگامي كه تورانيان اَشي را تعقيب مي          در
 اما پسران نابرنـا و      ،دن قوچي پنهان كرد   بار زير پاي گاو و بار ديگر زير گر         را يك 

  )59-57بندهاياوستا، ارديشت، ( .)11(دوشيزگان شوي نكرده جاي او را نشان دادند
  شـود،  كيد مي أدر پايان يشت هفدهم بر اصول اخلاقي و ارزش بنيان خانواده ت           

نخـست از زنـان ناپـاكي كـه         : كند آنجا كه اشَي از سه گروه نزد اهورامزدا گله مي         
كنند و سـوم      دوم از زنان ناپاكي كه به همسر خويش خيانت مي           شوند،  اردار نمي ب

  .كنند را باردار و سپس رها مي ربايند و آنان از مردان ستمگري كه دختران را مي
   ياران و همراهان اشَيـ4

پندارنـد در آغـاز       چگونگي اين ارتباط مي    ةدربار. اشي با ايزد مهر در ارتباط است      
 - ميثره -بايست از ملتزمين ركاب ايزد جنگ        يزدبانوي بخت و اقبال مي    به عنوان ا  
 اقبـالي اسـت كـه در    ةوي همـان فرشـت  كـه  است بر اين باور    1كومون. بوده باشد 

 - يشت دهم اوستا   - در مهريشت  .)84:1376بويس(  شود هاي ميترايي ديده مي    پيكره
مهـر اسـت و در توزيـع     اراو دسـتي . شـود  ران او مـي  پيوندد و ارابه  اشَي با مهر مي   

  : در بند دوم ارديشت چنين آمده است. ثروت تخصص دارد
 ستايش كند، او مهر را با زوهرها سـتايش خواهـد            )12(آنكه اَشي را با زوهرها    «
  ».كرد

. گاهان در ارتباط اسـت  از زمان) فرمانبرداري (2از سويي ديگر اَشي با سروش
و بـه   آيـد  به سوي پرهيزكاران مي) يكانديشه ن (3درگاهان سروش به اتفاق بهمن

 -ašiuuantيكـي از صـفات سـروش        . هنگام پاداش و پادافراه به همراه اشَي است       

چرا كه فرمانبرداري از اهورامزدا پاداش نيـك را در پـي            » داراي اَشي «است يعني   
 ، انديشه نيـك اسـت و بنـابراين        ةكردار خوب نتيج   فرمانبرداري و . خواهد داشت 

 و بهمـــن در بـــسياري از متنهـــا بـــا يكـــديگر در ارتباطنـــد  ســـروش اَشـــي،
_____________________________________________________________ 
1. Comont   2. Sraoša  3. Vohumanah 
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(Skjaervo1987:750).     صفت ديگر سروش - ašiia    اين  .»با اَشي پيوسته  « است يعني 
در يـشت هفـدهم سـروش بـرادر         . كند كيد مي أصفت نيز بر ارتباط اين دو ايزد ت       

  .اَشي خوانده شده است
پارندي و اَشي غالباً بـا هـم   .  است1از ديگر ياران و همراهان ايزد اَشي پارندي     

پارندي نيـز همچـون اَشـي       . اند و وظيفة آنان نزديك به يكديگر است        ناميده شده 
 فراوانـي و نعمـت و گـاهي  اسـم خـاص               گاهي اسم مجرد است به معناي پري،      

 .ايزدبانويي است كه نگهباني گنج  و ثروت با اوست

  هاي پارسي ميانه  اشَي در نوشته ـ5

 و بـه همـراه صـفتش        3 و ارد  2هـاي ارت   ر متون پارسي ميانه به صورت     نام اشَي د  
 به جـا    8و اششونگ  7 ارشونگ  ،6 اهرشونگ  ،5هاي ارششونگ  ، به صورت  4ونگوهي

ارد به همراه آبان، مارسپند، ديـن و اناهيـد          «:  آمده است  )13(بندهِشدر  . مانده است 
» پردازنـد   مـي  ، اسـت  به ياري و  همكاري سپندارمذ  كه  آفريـدة مينـوي اورمـزد              

مينوي پرهيزگـاري   ارد«: خوانيم  در جايي ديگر از همين متن مي.)49: 1385دادگي  (
.  باشد كـه اشـشونگ خوانـد        باشد كه او را اهرشونگ نيكو،     . و بهشتي بودن است   

زيرا هرچه به شايستگان دهند توسط او، به افـزون،          . افزايش فرّة خانمان از اوست    
همان گونـه كـه بهـشت را نيـز     .  نگهباني گنج نيكوان را كند .باز به آن  خانه رسد     

 در برگـردان پهلـوي      .)115: همان(» نگهباني كند كه خانه مانندي است گوهر نشان       
  :  اَشي چنين تفسير شده است،4 بند ،60يسن 
»tuvānīgīh az frārōnīh «    يعني توانگري كـه از درسـتكاري و پارسـايي اسـت .

  )179: 1377پور داوود  (

_____________________________________________________________ 
1. Pārendi   2. Art   3. Ard 
 
 

4. Vaŋuhī   5. Aršišvang  6. Ahrišvang 
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 بـغ اَرد    .شـود    ظـاهر مـي     Baγ-ardاَشـي بـه صـورت        در متون مانوي ايزدبانو   
در متـون سـغدي نـام اَشـي     . )hwr’s’n wymndb’n(: نگاهبان مرز خراسان است

). art sūxīيعنـي  ( آمـده اسـت،   'rĵwky و در خوارزمي  به صورت 'krdصورت  به
Rti-wahwiاين دو شكل آخر برگرفته از صورت 

  (Skjaervo1987:751).  هستند*
   اشَي در مستندات  تاريخيـ6

. اَشي ايزدبانويي است كه در طول تاريخ  كمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت                   
 تـصويري از او بـر نقـش          .اي نام اَشي يافت نشده است      نبشته تاكنون درهيچ سنگ  

شايد بتوان علـت  . ده استشكاري نشده  و پرستشگاهي وقف او ن  ها كنده  برجسته
 – الهـه آب و بـاروري      -ناهيتـا آ را در محبوبيت و شهرت فراوان ايزدبـانو          اين امر 
اَشي بـه   . جو كرد  كه ديگر ايزدبانوان را تحت الشعاع  خود قرار داده بود             و جست

بازد و به سختي بيرون از محـيط روحـاني           تدريج در برابر شهرت آناهيتا رنگ مي      
  .شود شناخته مي

 از ديـن ايرانـي، آنجـا    1ها در روايت پلو تارخ     تن  هاي مورخان يوناني،   در نوشته 
بنونيـست  (. يابيم  رد پايي از اَشي مي     ،راند  سخن مي » آفرينندة خواسته «كه او از ايزد     

1377: 56(  
 پادشـاهان بـه پيـروي از سـنت           در دوره پارتي و از زمان سلطنت مهرداد اول،        

تـصاوير از آن    يكـي از ايـن      . زدنـد  هـا نقـش مـي      هلني تصاوير ايزدان را بر سكه     
 مري بويس نمايـانگر اَشـي اسـت،          است كه بنا بر نظرِ     )14( 2ايزدبانويي به نام نيكه   

سـپنتا آرمئيتـي      نمايـانگر اهـورامزدا، ميتـرا و       5، دمتر 4آپولو ،3گونه كه زئوس   همان
ــستند ــويس(. ه ــرداد اول،.)111 :1386ب ــه    مه ــوم از جمل ــاد س ــاد دوم و فره  فره

  .هاي خود ضرب كردند يكه را بر سكهپادشاهاني بودند كه نقش ن
_____________________________________________________________ 
1. Ploùtarxos   2. Nike    3. Zeus 
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تـصوير   3 و ميـرو 2، مـزد 1هـاي سـكايي در كنـار ايزدانـي چـون واد      در سـكه 
 فراوانـي در دسـت      ةبينيم كه ردايي پوشيده و شاخ بزي به نـشان          ايزدبانويي را مي  

يقـين بـا ايزدبـانوي اوسـتايي        بـه   و  است   آمده   4نامش به صورت اردوخش   . دارد
هـاي فرانـسويان در       همچنـين در كـاوش    . كنـد  يـق مـي    اَشي ونگـوهي تطب     بخت،

دست آمده اسـت كـه       ه كوچكي از ايزدبانويي نشسته بر تخت ب       ةافغانستان مجسم 
  . داننـد  برخـي ايـن تنـديس را از آن اردوخـش مـي            . احتمالاً تنديسي آييني اسـت    

كوشـانيان   شود كه اشَي ونگوهي همراه با ميثره نـزد          گفته مي  )46 :1377ويدن گرن   (
 ة روي يك سـك    .)259 :1385دوشن گيمن   (. ز محبوبيت بسيار برخوردار بوده است     ا

 نوشـته شـده     Ardoxshoشود كه زير آن بـه يونـاني          كوشاني تصوير زني ديده مي    
. انـد  ، مينوي تقدير يا مينوي پـاداش دانـسته     5 اُخشو -برخي او را همان اَشي    . است

  )73 :1379هينلز (
كه ايزدبانو اَشـي زمـاني در خـاور از اهميـت            دهد   ها نشان مي   وجود اين سكه  

هاي خـود    خاصي برخوردار بوده است تا جايي كه پادشاهان تصوير او را بر سكه            
  .اند نقش زده

آيين اين ايزدبانو در باختر ايـران نيـز رواج داشـته اسـت و نـام چنـد تـن از                      
. )15(مدعاست شاهد اين Artibole  و  Artimas Artibarzanes, آزادگان ايراني مانند

  )112  :1377بنونيست (
  
  نتيجه

ايـن  . باورهاي ايران باستان آنچه گذشت كوششي بود براي نماياندن جايگاه اَشي در     
 در ديـن     دهد كه اَشي را بايد  ايزدي پيش زردشـتي و مينـوي پـاداش،               بررسي نشان مي  

_____________________________________________________________ 
1. Vād    2. Mazd   3. Miro 
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ايـانگر   اشي بـه هـيچ روي نم       ، كافركيشي پيش از زردشت    ةدر دور  .كهن آريايي دانست  
 مفـاهيم عميـق   ةكننـد   در حالي كه در گاهان ايـن واژه مـنعكس     ،مفهومي اخلاقي نيست  

كار رفته است و گاهي مراد       ه به صورت اسم مجرد ب     بيشتراَشي در گاهان    . اخلاقي است 
يشت هفدهم اوستا يكـسره در سـتايش او سـروده           . بخش است  از آن همان ايزد دارايي    

 درمانگر و    اندام، سودبخش،  نوان ايزدبانويي زيبا، خوش   در اين يشت او به ع     . شده است 
بختـي زنـان از پرتـو        دورانديش تصوير شده است كه جلال و شكوه دينـداران و نيـك            

 مانوي، سغدي و خـوارزمي آمـده و تـصوير او بـر               نام او در متون پارسي ميانه،     . اوست
كند كه آيين    ثابت مي وجود اين آثار    .هاي پارتي، سكايي و كوشاني نقش بسته است        سكه

  .هاي كهن در مناطق شرقي ايران رواج داشته است ستايش اشي در زمان
 

  نوشت پي

جز  هب .شود زباني كه كتاب ديني زردشتيان بدان نوشته شده است اوستايي ناميده مي           ) 1(
زبـان  . و آثار وابسته به آن هيچ اثـر ديگـري از ايـن زبـان در دسـت نيـست                    اوستاكتاب  

امروزه بيشتر دانشمندان اين     .هاي ايراني   باستان زبان  ةني است متعلق به دور    اوستايي زبا 
  .دانند زبان را به نواحي آسياي ميانه متعلق مي

 عرضــه شــده اســت داراي زبــاني يكدســت اوســتامطــالبي كــه بــه عنــوان كتــاب  )2(
 ـ         دارد  تر   ها سبكي كهنه   برخي از بخش  .نيست ا و از نظر دستوري داراي زباني است كـه ب

هـا قواعـد     در برخـي بخـش     در برابـر،  . بيشتر مطابقت دارد   اوستاقواعد دستوري صحيح    
 بـه دو بخـش اوسـتاي كهـن يـا            اوستا ،از اين نظر   .دستوري چندان مراعات نشده است    

  .شود خر يا جديد تقسيم ميأاوستاي گاهاني و اوستاي مت
پرسـتش و   «سـت كـه      ا -yaštay اوسـتايي    ةواژه يشت در زبان فارسي بازمانـده واژ        )3(

در ها   يشت .دهد معني مي » ستايش ايزدان با خواندن دعاها و برگزار كردن مراسم قرباني         
شـود كـه در      ست و به مجموعه سرودهايي اطلاق مي      اوستااصطلاح نام بخشي از كتاب      

 يشت هفدهم كه در وصـف       .بزرگداشت و ستايش ايزدان كهن ايراني سروده شده است        
  . نام دارد» ارديشت«شده است ايزدبانو اشي سروده 
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ترين اثر هندي به زبان سنسكريت است و خـود چهـار كتـاب را شـامل                  وداها كهن ) 4(

 و اثروه ودا    (Samaveda)ودا   ، سامه (Yajurveda)، ياجورودا   (Rigveda)ريگ ودا   : شود مي
(Atharvaveda)   

 ،)ها يـا گاثاهـا     اتكه در فارسي مصطلح شده گ      يا چنان ( متون گاهاني شامل گاهان     ) 5(
 خود زردشـت و     ةها سرود  گات . است 27يسن هفت ها و چهار دعاي مذكور در يسن          

  .هاي بنيادين دين زردشتي است  مفاهيم اخلاقي و آموزهةدربردارند
 او  .آرمئيتي، سِپنتا آرمئيتي يا سپنََدارمذ به معني اخـلاص و بردبـاري مقـدس اسـت               ) 6(

  .زمين استدختر اهورامزدا و ايزدبانوي 
 او از ايزدان بـزرگ زردشـتي   .اللفظي به معناي فرمانبرداري است      سروش تحت  ةواژ) 7(

  .اش مراقبت از نظم جهان مادي است  اصليةاست كه وظيف
 بـا    بندهش وي در . رشن ايزدي است كه قضاوت اعمال مردم در آن جهان با اوست           ) 8(

  .توصيف شده است» بدون خواب«صفت 
 سـروش و رشـن    ،مهر. هاست ش نظارت بر پيمان   ا  اصلي ةست كه وظيف  مهر ايزدي ا  ) 9(

  .سنجند اند كه اعمال مردمان را پس از مرگ مي به منزله سه قاضي
دهـد كـه راه      دين ايزدبانويي است كه مظهر وجدان است و بـه آدميـان نيـرو مـي               ) 10(

  .اهورايي را برگزينند
 گرچه معنـاي دقيـق      .ي نيامده است  متون پهلو  و اوستااين اسطوره در هيچ كجاي      ) 11(

اي بـر تنفـر ايزدبـانو اشـي از پـسران نابرنـا و دختـران          اما به گونـه ،آن مشخص نيست 
  .كند كيد ميأنكرده ت شوي

 آتـش   .»آب زوهـر  «و ديگري   » آتش زوهر « يكي   ؛ وجود دارد  (Zōhr)دونوع زوهر   ) 12(
 ـ                ش مقـدس تقـديم     زوهر عبارت است از پيه دمبه گوسفند كه در مـوارد خـاص بـه آت

و شيره گياه هوم كه در مراسم يـسنه بـه            نيز مخلوطي است از شير    » آب زوهر «. كنند مي
  .شود آب تقديم مي

 كتابي است به زبان پارسي ميانه كه تاريخ اساطيري و واقعي ايرانيـان را از                بندهِش) 13(
  . پيشداديان تا رسيدن تازيان دربرداردةدور
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او را به صورت موجـودي بالـدار تـصوير          . انوي پيروزي است  نيكه در يونان ايزدب   ) 14(
  .كنند مي

هاي تاريخي آمده است و همگي متعلق بـه ايـران            نام اين آزادگان ايراني در كتاب     ) 15(
  .اند غربي
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